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1. But men of culture and poetry, it will be said, are again and again falling and falling 

conspicuously, in the necessary first stage to a harmonious perfection. 
 . دان به كمال وهارموني به پا خاسته وادب بارها خواهند گفت در ضرورت مرحله ي اول براي رسيدن اما مردان فرهنگ. الف

 . ددراولين گام مهم براي حصول به كمال موزون سقوط كرده ان"گفته ميشود، افراد اهل هنروفرهنگ مكررا. ب

 .دان ناكامي مواجه شدهبا رهاهموو هماهنگ اما بايد گفته شود، اهل فرهنگ وشعر بارهاوبارها در نخستين گام ضروري بسوي تكامل . ج

 .دتكامل موزون رسيده اندوباره و دوباره اما اهل فرهنگ و هنر چندين بار بطور واضح در نخستين گام به يك . د

2. The central idea of English life and politics is the assertion of personal liberty. 

 عقيده ي مركزي زندگي انگليس وسياستش رد آزادي شخصي است. الف

 .تاكيدبرآزادي شخصي است انگلستان،در اصلي سياست زندگي  يشه ياند. ب

 .بيانيه ي آزادي شخصي،ايده مركزي سياست انگليس است. ج

 .ها استوزندگي انگليسياعلام آزادي فردي،سياست . د

3. Our masses are quite as raw and uncultivated as the French. 

 . دتوده هاي ما به همان اندازه بي تجربه اندكه فرانسويها هستن. الف

 . دفرانسوي ها هستن يناآموختگ به خامي و "توده ي مردم ما دقيقا. ب 

  . دي فرهنگ هستنمانند فرانسويها خام وب"مردم ما كاملا . ج

 .عوام جامعه درنپختگي وبي فرهنگي چون فرانسويها هستند . د

4. As they call themselves, are kind enough to reassure us by saying that these are trifles, that a 

few transient outbreaks of rowdyism signify nothing. 

 . ددارند كه فقط بخاطر ناميدن امور جزيي و گرداب عميق  خودشان را هنوز مهربان مينامنآنها آنقدر اعتماد به نفس . الف

 . دپايه واساس بدانن متغير اين آشوب وبلوا را چيزي بيچون آنها خودشان را آنقدر مهربان ميخوانند كه امور و شكستهاي . ب

معني است،خودشان  امور جزيي هستندوطغيان زودگذراين آشوب بي ازآنجاييكه آنها براي اطمينان خاطر ما با اين گفته كه اينها. ج

  . درامهربان ميخوانن

 . دآنها چون اين امور را بي پايه واساس و همچنين فتنه را بيمعني مي خوانند،خودشان را مهربان تصور مي كنن . د

5. I will carry out my lectures if they walk over my body as a dead corpse. 

 .من همه ي بياناتم را به اتمام خواهم رساند اگرچه ممكن است با اهانت آنها مواجه شوم. الف

 .من تمام سخنراني هايم را انجام خواهم داد حتي اگر در اين راه كشته شوم. ب

 . دبرونمن تمام سخنراني هام را اجرا خواهم كرد حتي اگرآنها مرا بكشندوپا روي جسد بيجان من راه . ج

 .من تمام سخنراني هام رو اجرا ميكنم حتي اگر اونها پا روي نعش من بذارن. د
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6. Accordingly, the secretary of state had to say that although the lecturer's language was "only 

fit to be addressed to thieves or murderers", yet, "I do not think he is to be deprived." 

 وجود با ،"فقط مناسب مخاطبان سارق وقاتلان بود"وزير ايالت مجبور بود اذعان نمايد اگرچه زبان سخنران اساس اين بر. الف

 ". دفكرنمي كنم كه اومي بايست بر كنار شو"،اين

مناسب مخاطبا ن سارقين وقاتلين  فقط"درنتيجه،منشي ايالتي مجبور بود اين گفته راخاطرنشان كندكه باوجوديكه زبان سخنران. ب

  ". دمن فكر نميكنم كه او بايدبه سخنراني ادامه ده" ، "بود

 ". دسخنران مي بايست بركنارشو"،ازاينرو،"رازداردولت زبان سخنران رافقط مناسب مخاطبان طبقه ي عوام ميدانست از آنجاييكه،. ج

 ".دايشان بايد استعفا بده "، ازاينرو،"فقط وصف حال طبقه ي پايين جامعه ميباشد بيانات ناطق "دبير ايالتي اذعان داشت از آنجاييكه. د

7. In as much as they are humanity's most signal manifestation of it. 

 . دآنها والاترين خصوصيات آدميت را دارن. الف

 . داز آنجاييكه آنهاجلوه ي زياد انسانيت رانمايان ميسازن. ب

 . ددرواقع بيانگر بيشترين احساسات بشري هستنآنها . ج

 . دتا آنجاييكه آنها مظهر نشان بشريت ميباشن. د

8. Who dwell too exclusively on them already? 

 چه كسي بيشتراز همه با آنها زندگي كرده است؟. الف

 وقتش رابه آنهااختصاص داده است؟ "چه كسي پيش از منحصرا. ب

 يادو منحصر بفرد با اونها بوده است؟ چه كسي آنقدر ز. ج

 آنقدر با آنها جنگيده است؟"چه كسي قبلا. د

9. To define beauty, not in the most abstract but in the most concrete terms possible. 

 .براي بيان زيبايي،نه در انتزاعي ترين بلكه درعيني ترين شرايط ممكن. الف

 .را مجسم كنيم نه تنها به شكل معمول بلكه به شكل منحصربفردممكناگر بخواهيم زيبايي . ب

 .به منظورنشان دادن زيبايي،نه بعنوان اسم ذات بلكه بعنوان آشكارترين شكل ممكن. ج

   .براي تعريف زيبايي،نه بعنوان مبهم ترين شكل شايد بعنوان اسم ذات. د

10. He may pass them all by as being, answerable or not, of no interest to him. 

 . داو ممكن است بعنوان موجود زنده همه ي موانع راچه جواب دادني باشند يانه ،يك به يك پشت سر بگذار. الف

   . داو ممكن است كه ازپاسخ دادن به سوالات و يا حتي از طفره رفتن آنها از روي بيعلاقگي اجتناب كن. ب

 . دچه آنهايي كه قابل جواب دادن نيستندوچه آنهايي كه موردعلاقه ي اونيستند،به ديگري پاس دهاو ميتواند همه ي آنها را. ج

 . داوممكن است با اين فكر كه تمام اين سؤالات چه قابل جواب دادن باشند چه نباشند،براي اواهميتي نداردكه آنها را كنار بگذار. د
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11. Each of a more or less peculiar or unique kind. 

 . دهر يك ممكن است به نوبه ي خودمنحصربفردباش. الف

 . دهركسي ميتواند باهماهنگي ديگران منحصربفردباش. ب

 . دهركدام كم يازياد مي تواند از نوع خاص آن باش. ج

 . هر كدام كم وبيش ويژه يا ازنوع منحصر بفرد. د

12. As products of the same generation they partake indeed of a common character, and 

unconsciously illustrate each other. 

 . دچون توليدكنند گان همان عصر،آنهايي هستند كه يك شخص را ميذيرندودرواقع با همديگر اورا كامل ميكنن. الف

بطورناگهاني همديگرراترسيم همانطوركه فراورده هاي يك نسل بايد خصوصيات مشترك داشته باشند،به همين دليل است كه . ب

 . دكنن مي

 . دچون يك شخصيت معمولي ممكن است مورد محبوبيت يك نسل واقع ميشود،ازاينروهمه بطورناخوداگاه او رامجسم ميكنن. ج

 . ددهن اخوداگاه با مثال همديگرراشرح مييك نسل درواقع از خصوصيت مشتركي بهره مندندوازاينروبطورن) افراد(از آنجاييكه حاصل. د

13. Those who prosecute either of them are generally little curious of the thoughts of other. 

 . دكنجكاو مي باشن كمتر نسبت به افكارديگرانهستند  افرادي كه هريك از آثاررا دنبال ميكنند، معمولا  . الف

 . داز افكار سايرين آگاه نيستن "مردمي كه همه ي آنها را رد ميكنند،عموما يبطور كل. ب

  . دبطورمعمول كساني كه درموردنظريات ديگران كنجكاوي نميكنند،آنهايي هستند كه يكي ازآن دورا مي پذيرن. ج

 .آنهايي كه تك تك آنها را ميپذيرند،افكار ديگران برايشان كمترحايز اهميت است "معمولا. د

14. It is an age productive in personalities, many-sided, centralized, and complete. 

 . بحاصل اين قرن افرادي است چند شخصيتي،خودمحور،وكامل از تمام جوان. الف

 .اين نسل مولد شخصيت چند سويه، مركزي،و كامل است. ب

 .اين عصربوجودآورنده ي اشخاص فرهيخته،خودمحور،و تكامل يافته است. ج

 .،يكپارچه،وكامل است يت ها چند وجهيشخصباري اين عصر،عصر پر. د

15. The unity of this spirit gives unity to all the various products of the Renaissance; and it is to 

this intimate alliance with mind. 

 .واين است هماهنگي نزديك با فكر. ب  .واين دوستي صميمي ذهن وفكراست. الف

 .واين وحدت صميمانه ي فكري است. د  .اق نزديك روح با فكراستتفاواين . ج
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16. Or if we begin with the inward world of thought and feeling, the whirlpool is still more rapid,-

the flame more eager and devouring. 

 .نظير درحركت است چرخه ي حيات همچنان با سرعت و اشتياق بييا اگر ما دنياي باطني را با فكرواحساس آغازميكنيم، . الف

 . بيشتر شعله ورولع  يا اگر با دنياي دروني تفكرواحساس آغاز كنيم،گرداب هنوزبا سرعت بيشتردر حركت است،زبانه باحرص و. ب

يانه وحريصانه تر به همه جا واگر با دنياي بيروني تفكرواحساس رادرك كنيم درنتيجه حركت آب سريعترو شعله ي حيات وحش. ج

 . دكش زبانه مي

 . دكش اگر ما با چشم سوم با فكرواحساس به دنيا بنگريم،چرخش آب سريعتر و شوق زندگي بيرحمانه به همه جا زبانه مي. د

17. At first sight experience seems to bury us under a flood of external objects. 

 . ديرسد كه تجربه مارازيرطغياني از اجسام بيروني دفن ميكندرنگاه اول بنظر م. الف

 . ددرگام نخست تجربه،ما راباكوله باري از اهداف دنياي بيرون تنها ميگذار. ب

 .در نخستين نگاه تجربياتمان رادر زير خروارها اشياء دفن ميكنيم. ج

 .بيروني گرفتاركرده ايم دراولين نگاه گويي كه خودمان را درزير انبوهي از تجربيات اشياء. د

18. All other appearances may be fallacious; but the appearance of a difference is a real 

difference. 

 . دهمه ي اجراهاي ديگرممكن است تخيلي باشن. الف

 . دتمام ظواهرديگر ممكن است فريبنده باشن. ب

 . دتمام نمايش ممكن است بوقوع بپيوند. ج

 . دتمام ظواهرديگر ممكن است واقعي باشن. د

19. The most idle and frivolous persons take a natural delight in fictitious narrative. 

 . دساده ترين و بي آلايش ترين مردم لذت طبيعي را در مصاحبتهاي رويايي ميدانن. الف

 .روايات جعلي استشادي طبيعي براي ساده ترين وخام ترين افراد در . ب

 . دترين اشخاص شادي طبيعي رادرداستانهاي تخيلي مي پندارننادان ترين و سطحي . ج

 .بي سوادترين وخام ترين مردم بدست مي آورند شعف واقعي رادرنقل قول ساختگي. د

20. To bring thoughts or images before the mind. 

 .به منظوربيان كردن همزمان جسم وذهن. الف

 . براي آوردن افكار يا تصاوير قبل ازمجسم كردن. ب

 .قبل از فكر كردن همه چيز را ببينيم ومجسم كنيم. ج

 .را درذهن مجسم كنيمال يخ براي اينكه افكاريا تصور. د
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21. Poetry is "an impassioned truth". 

 ناخوداگاه. د  با حساصيت. ج  پرشور. ب  بي احساس. الف

22. We should say that eloquence is heard; poetry is overheard. 

 . دبيشترشنيده ميشو يعراما بايد بگوييم كه سخنوري شنيده ميشود،اما ش. الف

  . دبايد بگوييم كه شاعري ناگهاني شنيده ميشود،اما سخنراني بطورارادي شنيده ميشو. ب

 . دذهن شنيده ميشوما ميگوييم بيانيه قابل شنيدني است،اما ادبيات در اعماق . ج

 شود يده ميمكرر شن) اقيبالذات و اشت( شعر بايد بگوييم كه فصاحت شنيده ميشود،درحالي كه،. د

23. And as this fidelity induces variety of thought and feeling, so it induces variety of music. 

 .... بدل مشغولي سب . ب  . دخيانت القاء ميكن. الف

 ... دصداقت بوجودمي آور. د  ...بلاغت حاصل. ج

24.…A simplicity emulated without success by numerous modern poets.. 

 . ديك سادگي بدون پيروزي بوسيله ي بيشتر شاعران دنبال ميشو. الف

 الگوي شاعران مدرن ساده نويسي است بدون اينكه درانتظار موفقيت باشند. ب

 دكننمي يساده نويسي را بدون موفقيت نسخه برداري مدرن نوعبوسيله شاعران متعدد  . ج

 . دبيشتر شاعران مدرن ساده نويسي راانتخاب ميكنن. د

25. When a poet’s mind is perfectly equipped for its work, it is constantly amalgamating disparate 

experience.  

 .درگيراثرش ميباشد، بطورثابت تجربه ي ناهماهنگ درهم برهمي استكاملاً زماني كه ذهن شاعر . الف

 .هنگامي كه فكر شاعر باكارش درگيراست،تجربياتش راباهم تركيب كرده است. ب

 . ددر كارش خبره است، بطورثابت ميتواند تمام تجربياتش را باهم تركيب كن"وقتي يك شاعركاملا. ج

 .شاعر مشغول كارش ميباشد،در واقع با تجربياتش درگيراست وقتي ذهن. د

26. The ordinary man`s experience is chaotic, irregular, and fragmentary. 

 .تجربه ي انسان معمولي آشفته،نامنظم،وقطعه قطعه است. الف

 افراد معمولي تجربه ميكنند به صورت تكه تكه ،نا منظم ،وپر هرج و مرج. ب

 .جربيات افراد نرمال بيقاعده،پرسروصدا،و تكه تكه استت. ج

 .ن نرمال داراي تجربيات موقتي،ناقص،ودرهم برهم استانسا. د
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27. And when this event happened several of their chiefs and men of note rose up and came to 

Ghazna. 

 . دطغيان زدنچندتن از رؤساي آنان و قاصدان دست به . الف

 ..  . دنبپاخاست انشياافسران ومردان اهل قلم  . ب

 ... دتني چند از مهتران ودانشمندان اعتراض نمودن. ج

 ... دچند تن از حاكمان وقاصدان برخاستن. د

28. "O Earth, gulp down thy waters, and O Heaven, draw them up"; and the water abated. 

 .و آب فرونشست....را فروببرآب ن يزم يا . الف

 . دو به همين دليد آب ذخيره ش.... دآب را فر بر "فوران يزم يا . ب

 .واينچنين آب افزون گشت...آبهايت را در درخود فروببر. ج

 . دآب كمترش...فروبر "آب را فورا. د

29. This outbreak of the human spirit may be traced far into the Middle Age itself. 

 . داين آشوب و بلواي روح بشريت قبل از قرون وسطي هم بو. الف

 . ددرخود قرون وسطي داشته باشردپايي اين طغيان روح بشري،شايد . ب

 . داين شكست روح بشر ممكن است قرون وسطي را هم دنبال كن. ج

 . دممكن است اين فاجعه ي روان انسانيت تا اواسط قرن ادامه داشته باش. د

30. Suppress this sedition, and put an end to this grave incident. 

 .يرسانباين آشوب را فرونشان،واين حادثه ي حاد را به پايان . الف

 . داين خيانت را درنطفه خفه كن. ب

 . داين شورش را سركوب كرده وحوادث را دفن نماي. ج

 .غمناك راتوقيف كنداين عمليات راوخاتمه دهداين حادثه ي . د

 

WWW.PNUNA.COM

W
W

W
.P

N
U

N
A

.C
O

M

http://pnuna.com
http://pnuna.com
http://pnuna.com
http://pnuna.com

